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Abstract 
Making a new correction of any book, provided that the methods and scientific criteria are 

observed, can pave the way for further research. Shafiee Kadkani’s correction of Attar’s Tazkerat 

al-Awliya has made it possible for researchers to reach new horizons of this book. The 

acquaintance of the corrector with scientific methods and criteria of correction techniques, his 

ability in interpreting the language of mysticism grandees, correction in a long period of time, and 

valuable commentary writing are features that have made this correction the most authoritative 

work done regarding Tazkerat al-Awliya. The present research seeks to provide further explanation 

for several words and interpretations explained in Shafiee Kadkani's commentary, using library 

resources and a descriptive-analytical method. The necessity of research is the need to address the 

words and interpretations used in Attar Neyshabouri’s works to facilitate the understanding of the 
text for readers. In this study, words such as ‘Sekil’ and ‘Pashesh’, and expressions such as ‘Safra 
Kardan’, ‘Be Sokhan Rast Nahadan’, ‘Rah- e Kasi Anjam Gereftan’, ‘Bar Yek Khesht Gashtan’, 
and ‘Sar Az Souy- e Kasi Oftadan’ are examined. The results suggest�that the fluid meanings of 
Persian language vocabulary, less frequency of some words and expressions, deviation from the 

written form of words in the basic manuscript, and the corrector’s interest in using a particular form 
of a word or expression are among the most important factors that have caused difficulties in 

understanding the concept of words and phrases in Tazkerat al-Awliya, leding to inadequate 

explanations of some phrases. 
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 ءایوللأا تذکردر  ریچند واژه و تعب یمعنا در یدرنگ

 
 ∗سیدّ مهدی طباطبایی

 

 دهیچک
یبعدیهاپژوهشیرارابریـمسیعلمیارهایهاومعاسلوبتیشرطِرعاهبکتابـهرازدیجدیحیگرفتنتصحانجام

یامکـا رابـرانیـاعطـاریایـولالأتـککرازیکدکنیعیشفاستادحیتصحر،یاخیهادرسالخوشبختانهکند.میهموارتر

فـن یِعلمـیارهایهاومعحبااسلوبمصحّییآشنا.ابندیکتابدستنیازایدیجدیهاتابهافقکردپژوهشگرا فراهم

یقاتیونگارشتعلیطولانیزمانۀبازدرحیگرفتنِتصحانجام،بزرگا عرفا زبا رِیوتفسلیدرتأواویتوانمند،حیتصح

نـد.کیمـیمعرفـاءیـولالأتـککرۀدربـارگرفتـهکارانجامنیرامعتبرترحیتصحنیکهااستییهایژگیوجملهازارزشمند

ریـوتعبچنـدواههیمعنابارۀدرکوشدیمیلیـتحلیفیتوصۀویشبهویاکتابخانهپژوهشبااستفادهازمنابعنیاسندۀینو

بـهپـرداختنتِیـاهمضرورتپژوهشْ.دنکنارائهیشتریبحاتیتوضهاپرداختهاست،بدا قاتیدرتعلیکدکنیعیشفکه

درمخاطبا خواهدبـود.یکرد ِفهممتنبراآ ،آسا ۀجیاستکهنتیشابوریکاررفتهدرآثارعطارنبهراتیعبواهگا وت

،«گرفتنانجامیکسراهِ»،«نهاد راستسخنبه»،«صفراکرد »مثلیراتیتعبو«شپاشِ»و«لیکس»مانندِی،واهگانمقالهنیا

واهگـا الِیّسـمیمفـاهدهدیپژوهشنشا مۀجینت.استشدهیبررس«افتاد یکسیازسوسر»و«گشتنخشتکیبر»

نیهمچنـواسـا ۀواهگـا درنسـخیِعـدولازشـکلکتـابت،راتیـکلمـاتوتعبیبرخـکاربردبود کم،یزبا فارس

دردرکییهـایاستکـهکاسـتیعواملنیترازمهم،ریتعبایمفهومخاصازواههکیایشکلکیابحمصحّخوگرشد 

است.عباراتشدهیبرخۀدربارنارسایحاتیتوضموجبوایجادکردهءایولالأتککرراتیمفهومواهگا وتعب



 های کلیدی واژه

یکدکنیعی؛محمدرضاشفیعرفانمتو راتیتعبوواهگا ؛ءایولالأتککر؛یشابوریعطارن
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 مقدمهـ 1

وکهـنیهـانسـخهیروازکهستایولالأتککرازگرفتهانجامحیتصحنیمعتبرتریکدکنیعیشفحیتصحدیتردیب

بهضـبطباتیشکلضبطواهگا وترکح،یتصحنیدرااست.هشدحانجاممصحّیذهنۀدغدغسالچهلازپس

بـا یتقریقـاتیتعلنگاشـتنالبتـه؛شدهاسترفعازمتنتککرهیفراوانیشدهوابهاماتمفهومکیزما مؤلفنزد

درییهـاعبارتواستکلسو ینحیتصحازترکاملحْیتصحنیاهمچنین.دیافزایآ میهابرارزشسبهممنا

.نداشتوجودنیشیپحیتصحدرکهشودیمدهیدآ 

بود ِنادرستیگاهزیرا؛داندیمگریدیهاترازکتابخودرامتفاوتحیکتاب،تصحۀدرمقدمیکدکنیعیشف

یِکتـابتیهایکاستلیقبنیاتااستبودهریناگزاورادچارمشکلکردهویاصلۀمرجععطار،کتابتنسخۀنسخ

.:هفتادوچهار(1398)عطار،مؤلفراهماصلاحکند

اسـا طبـعتوانـدینمـییتنهـابـهءایالاولتککرموجودیهانسخهازیانسخهچیه»کهمهماصلنیابهد یرس

گـریدیهـاحیترازتصحمتفاوتیمقدارحْیتصحۀویموجبشدهاستتاش(کیهشتادو:)هما «ردیقرارگیانتقاد

ـدراولو«همیبررو»اسا کارقرارگرفتهکهیا،نسخه«اعمّاغلب»ارِیمعیبرمبناکهمفهومنیباشد؛بد ؛اسـتتیّ

ـدلالبتـهبـه؛(سـهونـود،دوونود:)هما باشدداشته«کاتبیبدخوان»ای«یافتادگ»یموارددرهرچند دونکـهیالی

دارد.بابخشدومتفاوتکتاببخشاولحیتصحدررفتهکاربهیهاوجوددارد،نسخهءایولالأتککرازریتحر

دهـدیآ نشـا مـقاتیتعلمتنمصحَّحودرینگرذکرشد،هرفحیتصحنیایکهبراییهایبرترهمۀباوجود

پرداختـهبهآنهـاپژوهشنیادرکهداردازینیبازنگربهءایولالأتککرراتیوتعبواهگا برخییشدهبرامفهومارائه

.شودیم

 پژوهش ۀنیشیپ 1ـ1

یآثارعرفـانریآ باساۀسیکتابوگاهمقانیاییِمحتوایهایبررسءایولالأتککربارۀدرشدهانجامیهاهشپژوبیشتر

کـهاسـت«ءایولالأتککردرفیدوتصحۀدربار»ۀمقالءایولالأتککرراتیواهگا وتعبۀپژوهشدربارنیتر.مهماست

ازینـوعمفهـومِدر«گـرفتنروزههسسبقِ»وراهراکوفتنوپشتسرنهاد یمعنبه«راکفُتن»عبارتِدوآ بهدر

.(1389،یک:منصورر)گکشتهپرداختهشدهاستدریزآمودر یهاوهیش

یهـاپـژوهشازیمکتوبۀنیشیپمنتشرشدهاست،1398درسالیکدکنیعیشفحیتصحکهنیالیدلبهاستگفتنی

.امدیدستنآ بهبارۀدرشدهانجام

 پژوهش یشناس روش 2ـ1

رونداستفادهشد.یااطلاعاتآ ،ازمنابعکتابخانهیآوراستکهدرجمعیلیـتحلیفیپژوهشتوصنیانجاماۀویش

حینظردرتصـحدّمـیرهـایشـدهازواهگـا وتعبگـزارشومفهـومِارائـهشیوۀابتداکهاستگونهاینانجامپژوهش

تـریرفتنیپکیمفهومافتیدروضبطینگارندهبرایِشنهادیپسازآ ،گزارشومفهومِپشود؛یذکرمیکدکنیعیشف

.خواهدشدازآنهاارائه

کـاریعلمـۀاستنادشودتـابـرصـب یشده،بهمتو معتبرفارسارائهیهالیبودتادرتحلنینگارندهبراکوشش

ـواهگـا وتعبیشد ِمفهومبرخروشنیبرانی.همچنافزودهشود حیشـدهدرتصـحاسـتفادهیهـانسـخهبـهرات،ی

.شدمراجعههمیکدکنیعیشف
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 بحثـ 2

 لیاسک/ لیسک 1ـ2

ـبـااوکهرودیسخنمیاززمان :هیدرذکراحمدخضرو شیدرپـایوخـارشـودیواردمـیاهیـل،بـهبادتوک 

.اوپـسآورنـدیمرو یبشیآ خارراازپا.سرانجاممردمبااصرارگزاردیدرهما حالتحجمواوشکندیم

کردوگفت:مافَعلَْتَبالأشکال؟بـاآ یراچشمبرمنافتاد.تبسّمدیزیبا:»رودیمدیزیباشیازآ بهبسطاموپ

 .(1398:359)عطار،...«ارهیباختیاریاختترکتُ:قلُتُ؟یکردچهکردندتیاشکالکهبرپا

دهاست.کتابتش«اشکال»هم(211)پاشایعلچیوقل(160)حضرتخالد(،160)پاشانافکۀدرنسخ

پـسازآ ،از.«اسـتلا یکـههمـا خـارم ـلیاسـتازسـکال/سـکیصـورتلیاشکال/اشک»اند:آورده

بـااسـتناد؛و«آوردمخواننـدـلیخارـکهآ راسکیابرفتموپُشته»اند:ذکرکردهیمثالشاهدالمقاماتخلاصه

.(1272:)هما اندمعناکردهیراخارِسگلی/اسکلی،سکهندهیستشیدروبهکتابِ

یبنـدیپـایمعنبهاست؛واههکیمختلفیهاصورت«لیاشک/لیشک/اشکال/شکال»کهداشتتوجهدیبا

سـما یر:  Eŝkilلیاشـک»:اسـتشـدهاشارهمفهومنیبهاهمیفارسل تیهادرفرهنگ.بندندستوریپابرکه

خـودفـرارایازاردیخرهارانگریسرکشراهنگامتوق فباآ بندندتادیکوتاهخرهایپاکهدویکوتاهۀدیتاب

.(1369:16س،ینوی)اف ان«کهدودستاسپوامثالآ رابهآ بندندیارشمه»؛(1393:17ب،ی)حب«نکند

بروز نکارچیزىباشـد:»اندآوردهآ حیل تدرتوضیهاکهفرهنگاندگفتهیمهمچدارل،یبهاشکظاهرا 

ـت،یهـدا)«نیزگوینـداشکیلکهازپشموریسما بافندودستوپاىاسبواسترِبدْنعلرابدا بندندو :تـایب

.(چدارلیذ

:شودیذکرمیفارسواههدرمتو نیمختلفِایهاازکاربردشکلییهانمونه

نیست.هرکجاخواهدرود؛وچو اسببـهکـاراسـتبـرسـرششکالچو سگبهکارنیستبرپایش»

اسـب،هـوا است.آ ارسالکلب،عز وىنیستچههوا وىاسـت؛وآ بنـدِاشکالافساراستوبرپایش

.(2:745 ج،1424،یبخاری)مستمل«وىاستوىنیست؛عز 

ــا» ــوفیزپ ــبت ــتریمرک ــکبرگرف  لیش



ــ ــنب ــکتوس ــهمل ــدیب ــادبن ــامبرنه «لگ

 (1363:196،ی)عنصر

تعـر  نرسـانندودَوالوبندو شکالند،بهعَناءحملوقیدوارا،آنچهمراکبوحمولاتاِنسىحیوانات»

.(3:55 ج،1387،ینی)جو«دناریختهبمانَاما باشد،درشریعتعدل،خو ایشا درحریمگوشتىآنچه

نجـا؟یاالیـختـارفطرتمدستگاهسدیچهر»



«هـایسـمانیدارمتـلاشرخـرا لِیاشکبه

 (1341:86دل،ی)ب

احمـدیکـهدرپـایخـارد،یـزیمعناست.ازمنظربانیبههمقا یآمده،دقهماءیولالأتککردرمتنکهاشِکال

درقر نهم،)وسطانی(تککرهیکهمترجمعربروستنیاز؛اندنهادهشیاستکهدرپایدیواردشده،قهیخضرو

مطـابق ـنکهینها(؛1430:372،عطار)«؟رِجلکیکا علیالک دیماذافعلْتَبالق»ترجمهکردهاست:«دیق»شکالرا

.(1398:1272،هما :)رکاستدانستهیرانملی/اسکلیخارِسکیـاومعنامصحّحیادعا
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ـامادرحکا؛درستاست«خارۀپشت»درمفهوم«لیسک»ۀواهنکهیانکتهنیآخر ،سـخنازاءیـولالأتـککرتِی

.خارۀپشتنهرود،یمفروهیاحمدخضرویاستکهدرپایخار

 پاسشِ/ باسشِ 2ـ2

:همـا )«نـهپاشـشدیبایمپاسشیعنی؛دیکهبندهالتفاتکندبهصفاتوبرصفاتفروآدینشا» عطا:درذکرابن

519). 

رو،تنهـادرنیهمـوازاسـتذکـرنشـدههـاسینوازدستیدربرخ«نهپاششدیبایپاسشمیعنی»عبارتِ

و(کـرد حفظ)د یپاسازمصدراسمراپاششوپاسشقات،یتعلدرشا ی.اشودیمدهیدیکدکنیعیشفحیتصح

ـی»:انـدکـردهمعنانگونهیاراعبارتوشمرده(د یپاسمقابلنکرد ؛محافظتو)پراکند د یپاش پـا رااویعن

(«معاصـریفارسـدرپـاشوخـتیربـاشـودسهیمقا.پراکند نهدیبایممحافظت)«پاشنهدیبایم(کرد )حفظ
.(1238:)هما 
:استدشواراریبسعبارتواهگا ِخوانشِم،یقدکتابتدریگکارنقطهخاصِشکللیدلبه


(224:نافکپاشایخطۀ)نسخ



(228:یپاشاعلچیقلیخطۀ)نسخ




(289:حضرتخالدیخطۀ)نسخ

.«پاشِشنهدیبایمباشِشیعنی»:استشکلنیاحتمالا شکلدرستِضبطعبارتبد

نیارامدچگونـهدروجـودآیـدوآخراگروجودباایجاد»کاررفتهاست:ولدبهبهاءمعارفدر«باشش»ۀواه

اسـتاد(.1:128 ج،1382،ولـدبهاء)«؟دبـاچـهخواهـدبـودچگونهبااوآسیبداردآخرباششوجودباایجادنبوَ

.(466)هما :«سکو وآرامش»اند:آوردهواههنیاحیفروزانفردرتوض

اگـربنـدهبـه:خواهدبودنگونهیعبارتایِمفهومکلم،یبهکاربراءیوللأاتککرعبارتیمعنارابرانیاگرهم

ـاد؛یخواهـدرسـیوپراگنـدگیشـانیازسکو وآرامشفاصلهخواهدگرفـتوبـهپر،بپردازدیصفاتاله نی

.شیبهسکو وآرامشاست،نهتشوازینریمسنیاستکهدرایدرحال

خواهدشد:دیمرنِیموجبتلویْنکتهاشارهشدهاستکهپرداختنبهصفاتالهنیهمبهایدرمتو عرفان

پوستخودبیرو نیامـده،اربابقلوبراباشدکههنوزدلازتلویناستوتمکین.تلوینازجملهاشارات،»...
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،ی)سـهرورد«صـاحبش تجاوزتوانـدكکـردوونـه.نهدلازآشودمىتلویناتظاهرصفاتحسبتعدّدباشد.به

1375:194).

تعدّدآنهاسـتوبـاۀجینتشود،یمفیتوصصفاتیبراکهیشیتشوویپراگندگکهداشتدورنظرازدینبا

پـس»:دیـرهیوپراگنـدگیدگیوازشـوردیرسـنیبهتمکنیازتلوتوا یبهذاتمد یازصفاتورسیدور

ـصـفاتاربابِقلوبراتواندبودکههنوزازعالمتلوین صـفاتذاتنرسـیده.چـههتجـاوزنکـردهباشـندوب

ـتلـوینجایىتواندبودکهتعدّدىباشدواربابکشفذاتازحـدّتلوینمتعدّدندو مقـامهگکشـتهباشـندوب

کسىرابودکهدلاوازمقامتلوینوخلاصاز؛وحدتت یرّصورتنبنددجهتِهتمکینرسیده.چهدرذاتب

«بیرو آیدودرفضاىقربذاتمتمک نگـرددصفاتمقامروحىعروجکندوازتحتتصر فاتتعدّدهقلبىب
.(145:تایب،یکاشاننی)عزالد

 صفراکردن 3ـ2

ـکردمردصفراهبدوچشمچو دوطا پرخو .دیدییاهدهاستیبنگر» :یبسطامدیزیدرذکربا شـتنیخویوب

.(176-1398:175)عطار،«کفشدرا سردابهرهاکردیپاکیوفتادیانداختوبردرسردابهبرو یخودراب

غلبـهمـردبـرصـفرا"یعنیآوردهشده،"مردراصفراکرد"یجابه"مردصفراکردهب"»:اندآوردهقاتیدرتعل

.(1217:)هما 1«"کرد

نیعبارتهمبـدنیدرارسدیکهبهنظرمآمدهاست«کرد یقاستفراغو»یِمعنبهقاطعبرها صفراکرد در

باشد.مفهوم

:استرفتهسخن«افگندیمرو یکهاهدهاازدهانشبیزهر»بارهاازیدرمتو ادبفارس

بیـــنهازابـــرهمچـــواهدهـــادیـــدم



بیشـــبـــهبـــالازاندرآمـــدلیچـــوســـ

 ــ ــهســ ــبدرّنهیبــ ــامو دیــ ــمزهــ هــ



ــهدمَ ــودازدلاوربــــ ــپردرربــــ ســــ

 ــربـــــریازهیـــــزدشپهلـــــوا ن زفََـــ



دربـــهرشَکیــســنانشْازقفــارفــت

 دمُاهدهـــــاشـــــدگسســـــتهبـــــهدرد



ــرِزرد ــو زهـ ــوجِخـ ــامـ ــاندبـ برافشـ

 (1354:59،یطوسی)اسد

و:

ــفتش ــحاهدهاص ــرِرم ــه،س ــاهحمل ــهگ ب



ــرد ــهگِ ــدب ــا رازهــرافگن بــد مخالف

 (1338:301،یسمرقندی)سوزن

و:

ــی ــهیبیکـ ــینزدشـ ــهریکـ ــتشـ ماسـ



ــهیوزآ ب ــرشـ ــابـ ــراوا مـ ــتفـ بلاسـ

 تــــنبــــهکــــریپلیــــپاهدهــــایکــــی



ــ ــنیهمـ ــرازدهـ ــهقهـ ــاردبـ ــربـ زهـ

 (1319:69،یکرمانی)خواجو

ـی؛اهدهاست«بهمردصفراکرد»ۀفاعلجملگویا د؛یمـردپاشـیسـوبـهراازدهـا خـودیعیاهدهـامـایعن

کـهسـتیازلطـفنینکتههـمخـالنی.توجهبهاافگندیسردابهمرو یخودرابشتنیخویروستکهمردبنیاز
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شودوبهراسد.شتنیخویصفرابرمردغلبهکندواوبشودینم

 راست نهادنبه سخن  4ـ2

کـهیبـودیاندکهاگرکسـگفتهخیکهمشایحدّبهداشتتامیکریموزو ونفَسْیسخن» بنمعاذ:ییحیدرذکر

.(1398:371عطار،)«یبودیالرازمعادییحیآ  نهادیبهسخنراستتوانسترایخدا

کاررفتهاستودوشاهدمثـالکرد بهتیتربیبهمعناءیولالأتککردر«نهاد راست»اندکهآوردهقاتیدرتعل

هرچندبـا»؛(294:هما )«.نهادیرابرتوکلراستمیحربفرزندنقلاستکهاحمدِ»اند:کاربردذکرکردهنیبرا

.(562:هما )«امدمیبرناوبانهمراستطاعتبررایوتادمینفسبکوش

دروخـدایبـراتوانستیبودکهباسخنانشمیاگرکس:»اندارائهکردهنگونهیبدراپسازآ ،مفهومعبارت

.(1276:هما )«بودمعاذییحیکسآ گما ،یبشود،ییراهنماوتیتربموجبخداراهِ

ـتربیمعنـاقـا یاسـتکـهدق«بـر...راسـتنهـاد »شده،مثالارائهشاهدتوجهداشتکهدردودیبا کـرد تی

.استمطرح«ینهاد ِخدابهسخنراست»یِفعلعبارت،منظورامادرمتن2 ؛دهدیم

،وکـلامفىالرجاءخصوصا لسا فىوقته،لهوحدهنسیج»آمدهاست:معاذبنییحیۀدربارهیریقشۀرسالدر

خویشوزبانىداشتانـدررجـابـدا مخصـوصوبـه3 بارهبوداندرهمتابى».(1374:62،یری)قش«هفىالمعرف

.(1361:43،هما )«سخنمعرفت

ازکلامراسـتودرسـتِاستـهیریقشۀرسالحیکهشرحوتوضـهنتائجالأفکارالقدسیدرکتابیالانصار

(أی:لانظیرله)فیوقته(منعلموغیـرهوحدهنسیج)الواعظ»:استگفتهسخنیالهمعرفتدرمعاذبنییحی

«ی(بالل ـهتعـالالمعـر)لهلسا (أی:کلاممتین)فیالرجاء(الآتیبیانهفیبابه)خصوصاو(لهکلامقویم)فی

.(1:184ج،1428،ی)الانصار

بـنیـیحیرادرشـناختیگری،بابد«الفتوالملامتیهوالصوفیهواهل»باعنوا یدرمطلبیفیابوالعلاءعف

یهـاوهیتبـعآ فروگـکارکرد شــوبـهگفـتنسخنباتصوّفیوآ پرداختناوبهمسائلنظرکندیمعاذبازم

کـهیحیـىبـانمایـدمـىچنـین»آوردهاست:معاذازهیریقشۀرسالفیبااستنادبهتوصاواست.فـتصوّیعمل

،علتایـنامـربرجانگکاشتهاست.گیرىچشمکهدرتصوفداشته،درمردمنیشابورتأثیراىعالىوجودمنزلت

«انـدداشـتهعملـىگـرایشهاىشیوهکهمردمنیشابوربهپرداختنوىبهمسائلنظرىتصوّفبودهاستدرحالى
.(2:360ج،1369،ی)سل م

ا ـدقیسـخنان»،«یخدانهاد ِراستسخنبه»عبارتِمفهومرسدیمنظربهحات،یتوضنیبا درسـتهیشاوقی

ـیاسـت؛«اللهمعرفـتدردرستیِنظرمسائلا یبوگفتنیالهمعرفت خـودکـلامبـاکـهبـودیکسـاگـریعن

.بودمعاذییحیکسآ گما یبکند،فیتوصـهستکهآنگونهـراخداتوانستیم

 رفتنراه انجام گ 5ـ2
مانـدهیادلباختـهبـود.خانـههبشیخراهدرمالیبسداشتمریدىدیاستکهجننقل» :یب داددیدرذکرجن

مـردخانـه«.آ خانهبفروشوزربیارتـاکـارتانجـامگیـرد»گفت:«.شیخاچهکنم؟»روزگفت:کیبودش.

روا شـد.دیـمردزردردجلهانداختوازپـسجن«.برودردجلهانداز»اوآورد.گفت:شیبفروختوزرراپ

دیـجنآمـدمـىهـرچنـد«؟یسـتیازمـنبـازگرد.تـومـراک»بیگانهساختوگفت:شیاورابراندوخودیجن
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.(1398:448عطار،)»گرفتانجامراهشکهی.تاوقتراندشمى

درعطارابهزندقهمنسوبکردند.علىبنعیسـىالـوزیراورابخوانـدوابنونقلاستکه»:همچنیناست

اوبس وگرفـتخشـموزیـر."رجلایارفق":گفتوگفتدرشتسخناوباعطاابنوکردجفایاریسخنبا

اللهُقطََعَ":گفتراریوزآ ا یمدراووبشکستندچندانکزدندمىسرشبروبکشیدندپایشازموزهتابفرمود

عَلَرَبمرد.ا یمآ درهماوپس."ببر ادیخداراتیپاودست:کَیْرِجْلَوَکَیْدَیَ بـهمـدتىازبعدِآ .هِیاللهِ

چـرابـرعطارابارندادندکهابنببریدند.اکنو بعضىازمشایخازینجهتریوزیخلیفهبفرمودتادستوپاها

کـه:انـدگفتـهنچنـینیامـاعـکرا؛یکردکینیرادعایکهویستیباکرد؟بددعاىردیکسىکهراهشانجامگ

اوازاهـل"کـهانـدگفتـهگری.ود"بدکردکهاوظالمبود.براىنصیبمسلمانا کرددعاىتواندبودکهازآ "

:همـا )«"کهبااوچهخواهندکرد.موافقتِقضاکردتاحقبرزفا اوبراندکهاودرمیا نـهدیدمىفراستبود.

525).

یسـامانیتاحـدودافتن،یسرانجامد ،یبهعاقبترس»اند:آورده«راهانجامگرفتن»عبارتۀدربارقاتیدرتعل

اند:ذکرکردهیسوزنوا یدشاهدمثالازرایبرایتیوب«خوشگرفتن

ــاز،ره» ــامببزآغـ ــدیاْنجـ ــهننـ ــهکـ راشـ



ـتأویروزیپ «اسـتراهسـرِبـرظفـرودیی

 (1331)هما :

یکسـنکـهیامگـر»:سـدینویمدرادامهیکدکنیعیشفرونیازداشتهباشد؛همگریدیخوانشتیبنیابساچه

.(1332:هما )«کندیمدییانجامقرائتِماراتأاماتقابلسرِراهوره؛«ره»به«آغاز»ۀاضافبرکنداصرار

ـبـابزیـرا؛انـد،نادرسـتاسـتکهازآ داشتهیگفتکهقرائتدیباتیبنیاۀابتدادربار ازخـود،شیپـتی

است:یالمعانموقوف

بــرلشــکرمنصـــوراگــرگــرددمعلـــوم



خــواهاســتکــزصــفهدلشــاهصــفِمعرکــه

 ــامبب ــازِره،انجـ ــدیزآغـ ــهننـ ــهکـ راشـ



اســتراهســرِبــرظفــرودییــتأویروزیــپ

 (1338:131،یسمرقندی)سوزن

همـا دراست،مبارزهوجنگطالبِاودلکهبدانندپادشاها یلشکراگرکهدیگویمتیبدونیدرایسوزن

برسرِراهپادشاهقـرارداردیالهدییوتأیروزیپشه،یهمزیرا؛کنندمشاهدهراآ ا ِیپاتوانندیمیلشکرکشآغاز

.نیست«گرفتنانجامراه»یبرایمثالشاهدتیبنیان،یبنابرا؛وبودمبارزههمبرسرِراهشخواهدنیكودرا

ـکنا«یکسـراهگـرفتنِانجام»بِیترکت،یحکادوهردررسدیبهنظرم در.باشـدکـرد وفـاتومُـرد ازهی

دیـجن»نسـخ،پـسازیکـهدربرخـروستنیوازهمندیبیمینیخودبراگرفتارِشدیمردیجننخست،تیحکا

ـبـاا.(1325:19عطـار،)آمـدهاسـت«امزردرباختـهنینکندکهمنچندینیتاخودبیعنی»عبارتِ،«راندشیم نی

.ندادخوشنشا یزندهبود،بهاورودیمادامکهآ مردیجنکهاستنیاعبارتمفهومف،یتوص

حکا کـرد؟بـددعاىردیگانجامراهشکهکسىبرچرا»کهاستنیاعطاابنبرخیمشااعترا دوم،تیدر

ـۀدرترجمعبارتنیا.«یکردکینیدعارایوکهیستیبا آمـدهاسـت:شـکلنیبـدازوسـطانیتـککرهیعرب

فمـاکـا الـوزیروصلإلىالمقصودبفعلـه،اعتر بعضالمشایخعلیه،بأنهکیفدعاعلىالوزیر،والحالأن ه»
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.(1430:496،هما )«مستحق اللدعاءعلیه،بلللدعاءلهبالخیر...

عطاابننِیبهنفریازی(ونمُردی)مدیرسیعطاانجامدادهبود،بهمقصودشمابنکهدرحق یکارلیدلبهریوز

راببرند.اویدستوپاتانبودکهازخدابخواهد

وازپسمـر اوازآسـما آوازى»دارد:نهیشیپاءیولالأتککردرمفهوممُرد ،در«د یبهمقصودرس»کاربردِ

.(1322:224،هما )«هیعلاللهرمقصودرسیدبهآمدکهداود

اشارهشدهاست.ریشد وزبهکشتهنیزاءیولالأتککرتیازخاطردورداشتکهدرمتنحکادینبا

 گشتنخشت  کیبر  6ـ2

ـبرچندشباروزاستکهیآمدندکهنوردیبرِجنیونقلاستکهجماعت» :یدرذکرابوالحسننور خشـتکی

...«کنـدینخفتهاستونمازهابـهوقـتمـچیطعاموشرابنخوردهاستوهچیوهدیگویواللهاللهمگرددیم
.(1398:487،هما )

یکـدکنیعیشف.دادهشدهاستحیتوض«تجَس»قات،یدرتعلاما؛آمده«خشت»،یکدکنیعیمصحَّحشفدرمتن

؛مثـالازکـاربـردهاسـتبـهدخـویهـارادرمنظومه«د یجَستگردکیبر»رِیعطار،تعبکهاستباورنیبرا

:اسرارنامه

درتـــکوتـــاززدیبســـیجَســـتفلـــک



کـــردهرابـــازگـــمســـوچیازهـــافـــتین

 ــیحک ــیرایمـــ ــدلَدرزریکـــ زدبَـــ



ــدرمیحکـــ زدمثَـــلنیـــااوحـــقانـ

 ــت ــهدردامـ ــردکـ ــهمـ ــا آرمبـ یچنـ



ــه ــرک ــب ــتکی ــردمدهجَس ــردگِ یبگ

 ــ ــتیهیزه ــردو ب ــهگ ــک ــردکی ــاث دی



ــه ــرک ــب ــتکی ــدجَس ــبگردینیچن دی

 :مختارنامهمثالازو

ــدازیا ــکابان ــدع ــهص ــراب ــبحم یص



یدرآفتـــابانـــدازجَســـتِطلـــبکـــز

 ـبـااامـا؛کاملا درستاسـت«یردمبگردگِبرباردَه»یِمعنبه«یردمبگرددَهگِ»ۀدربارشا یاحاتیتوض نی

ـایدرمجموع،آنچهازکاربُردهـا»توا همراهشد:ینماستنباطشا  ـتعبنی عبـارتنیدرآثـارعطـارودرهمـری

ـاسـت.دراصـالتِا"کـرد یپافشاریامردرطلبِ"یِاستکهبهمعننیتوا استنباطکردایماءیولالأتککر نی

:1398عطـار،)«تفاوتداشتهباشدیدرآ ،بااستنباطماقیمفهومۀریادکهاستممکن.ستینیدیتردچیهریتعب

1316).

ـاکنـدیعبارتبـهمـاکمـکمـنیکهدردرکمفهومایمهمۀنکت ،اسـرارنامهکـهبراسـا مـتناسـتنی

حرکـتوکیبا»درمفهومِیلمثَ،«د یگردگرددَهجَستکیبر»دوَرا وگردشاستویبهمعن«زد جَست»

.است«دوَرا ،دَهدورزد 

:دیـگویمـآخـرتیـدربعطـارکهروستنیزهمامطلقشمردوۀاحاطوقدرتازهیکناتوا یلراممثَنیا

ـاندازهگرفتارِنیحرکتودوَرا تااکیکهبادیدیاثریالهبتِیگردو ازه ـبـااردششـد.گَ حاتیتوضـنی

.شودینمفهمیده«کرد یپافشاریدرطلبِامر»کهازشاهدمثالنخست،مفهومِشودیمشخصم

صـورتِرسـدیوبهنظرمـستین«جَستطلب»ازیذکرشدهاست،حرفمختارنامهکهازدومدرشاهدمثال
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باشد:«طلبوخواهشیوجوجست»یمعنبه«جُستِطلب»آ حیصح

ــدازیا ــکابان ــدع ــهص ــراب ــبحم یص



یانـــدازآفتـــابدرطلـــبجُســـتِکـــز

 مـــنهمـــهجهـــا آبگرفـــتیـــۀازگر



یســپربــرآبانــدازیگــرخنــدهزنــ

 (1374:371)عطار،

 ـبامطلوبطلبیوبرااستخواستهومطلوبیوجوجستهنگامصبحْکهاستیهیبد آفتـابریـزدردی

 .دیکوشوگرفتقرار
ـقون(،13/2)ایاصـوفیا(،275)پاشایعلچیقل(،215)حضرتخالد(،212)پاشانافکیخطیهادرنسخه ،(36)هی

:1391)همـا ،یواستعلام(1345:43)هما ،ینیقزویهاوچاپ(1325:50)عطار،کلسو ینحیوتصح(190)عاطف

بهکاررفتهاست.«خشت»هم(408

داشتتوجهدیبااشارهدارد.یاآمدهاستبهچهنکتهاءیولالأتککرآنچهدرپرسشپاسخدادکهنیبهادیباحال

حضـرتکهانددیدهىیبوریاکهنه،درآ حجره»:دادندیمقرارخودسرریزدریبالشمانندِراخشتا یصوفکه

.(1:86ج،2536،یکاشف)«اندساختهمىپختهکهبالینخشتودواندنهادهمىخواجهگاهىپهلوبرآ 

یپـااختـرهفـتتارکبروسرریزخشت



یجـاهصـاحبمنصـبونگرقدرتدست

 (1371:367،حافظ)

ـالاسلامشیخروزى»:اندنشستهیمآ یروبرگاهنیهمچن مجلـسخواجـهامـاممحمـدهدرشهرسرخسب

،یغزنـو)«برآنجانشسـتالاسلامشیخبنهادندتاخشتىنووآ بناتمامشدهبود.مردما ۀمنصوررفتدرمدرس

1384:268).

یخشـتیبودهاستکـهبـرروا یصوفیهااضتیازآدابر«خشتگشتنکیبر»ظاهرا حات،یتوضنیابا

.آوردندیرابرلبمیوذکرپرداختندیبهسماعم

ـبـرسـر»عبـارتِ(1391:408،عطار)یوچاپاستعلام(190)وعاطف(13/2)ایاصوفیایهادرنسخهالبته کی

.کندیمکمکیشنهادیپمفهومبهترِآمدهاستکهبهدرک«گرددیخشتم

 افتادن ییسر ازسو 7ـ2
بودوعتابمخالفتِدودوسـتبـودوعـکردریگانگیمحبت،عکربقیدرتحق:»یجلا بیعلسخنحِیدرتوض

وبنـدهدیـگردانیبندهراغنیکهحقتعالافتدیبندهمیسرازسودرعتاب:»دیگویعطارم،«رودریموجبتقص

کهبندهرافقـردادافتدیحقمیسرازسوامادرفقر؛ازسرنفسبهفضولمش ولشدتابهعتابگرفتارگشت

ـبایمـعـکرراآ پس.دیهمهرنجکشسببفقرآ بهتا همـهعـو کـهبـودحـقازآ عـکروخواسـتدی

.(1398:518)عطار،...«زهاستیچ

پرداختنوضررکرد اسـت،درشیبیبهمعن»اند:آورده«افتاد یکسیسرازسو»بیترکۀدربارقاتیدرتعل

معاوضهکردمویاسبمرابااسبِفلان»:اندذکرکردها یهمازخراسانیمثال.«برَدیکهطرفِمقابلمیمقابلسود

.(1327:)هما «وعلاوهیبرسریعنیصدهزارتوما همسردادم؛

عطـار.اسـت«د سـرزَیکسـاز»معـادلِقا یدق«افتاد یکسیازسوسر»عبارت،نیادرکهداشتتوجهدیبا
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اسا آ ازبنـدهسـررد،یشکلبگیمعتقداستکهاگرعتابدهد،یخداوبندهرخمنیکهبیفقروعتابۀدربار

امـا؛دشـویمـمستحق عتاباینکهتاپردازدیمقابل،بهنفسمواودراستکردهیخداوندانسا راغنزیرا؛زده

جبرا کند.یاگونهآ رابهدیخداوندبالیدلنیکردهاستوبههمریخداونداستکهانسا رافقنیدرفقر،ا

حیتـرجفقـرابرراایاغنعطاابنکهرودیمسخندیجنوعطاابنا یمبحثاز،یریهجوالمحجوبکشفدر

محـل اندرباشدواسطهبىکلامشنوانید حساب،»وکنندیمحسابایاغنباامت،یقدرکهاستدلالنیابادهدیم

عـکرو.خواهندعکردرویشا ازکنند،حساباغنیابااگر:گفتجنید.باشددوستبهدوستازعتابو،عتاب

.(1390:34،یری)هجو«حسابعتابِازترفاضل

اریبسـآ ازعطـارلیـتحلویجلابیعلسخنبهکند،یمارائهمباحثهنیانقلِازپسیریهجوکهیحیتوض

هـرایـنکـهباشندمحل ىاندردوستا و.مخالفتعتابوباشدبیگانگىعکرمحبّت،تحقیقاندر»:استکینزد

چـو .باشـدکـردهدوسـتحـق انـدرکهبودتقصیرىموجببرعکرآنکهازنماید؛آفتایشا احوالاندردو

انـدرباشـدرفتـهکـهبودتقصیرىموجببرعتابو.خواهدعکروىازاوکند،طلبوىازخودحق دوست

.(35-34:)هما «باشدمحالنیزدوهراینو.کندعتابوىتقصیربدا دوستآنگاهدوست؛فرما 

 

 یریگ جهینتـ 3

کاربهدسـتنیاستوهرگاهایفارساتیزبا وادبنیریدیهانهیگنجیابیبازۀمنزلبهیخطیهانسخهحیتصح

ـآیبهوجودمیدواریامنیتوانمندانجامشود،ایحمصحّ ـکـهمـتنمصـحَّح،دی بـهکتابـتمؤلـفشیازپـشیب

دق ت.استییهایژگیونیچنواجدِـحقبهـیکدکنیعیشفاهتمامبهعطاراءیولالأتککرحی.تصحاستترکینزد

کـهیحاتیتوضـگـاهین،یباوجودااست.زدودهعباراتکتابراازیاریبسیِگرهِمفهومشا یایشیاندوهرف

ازیکـهبرخـآوردیمذهنبهرایگریدمیمفاهوستیاند،جامعومانعنارائهکردهیریتعبایواههۀدربارشا یا

خودبههمراهدارد.بانیزرایمتو ادبفارسۀپشتوانمْیمفاهآ 

حمصـحّآنچـهبـهنسـبتوشـدپرداختهاءیولالأتککرراتِیتعبوواهگا ازیبرخیبررسبهپژوهش،نیدرا

ـبریزیهاقالبدرتوا یمراییمعنایِچندگانگنیالِیدلا.دشا یبیترمتفاوتمیمفاه،بودکردهارائهکتاب ا ی

:کرد

رود،یکهدرآ بهکـارمـیاالداردوباتوجهبهبافتجملهیّسیمیمفاه،یازواهگا زبا فارسیبرخ (1

دریگونـاگونیکهمعانشودیموجبمدستنیازاید.درکنارهمقرارگرفتنِواهگانریگیرابهخودمیایمعنا

.شودیمدهیکشراههیبکلامبهحیمخاطبدردرکمفهومصحیکهگاهروستنیازهم؛ردیذهنشکلگ

ـ»ماننـدیوجودل اتنادرگر،یدۀنکت (2 یا،واههیدرمتـو فارسـکـهاسـتاءیـولالأتـککردر«شباشِ

ـافِیـتحروفیتصـح.شودینمدهیل تهمدیهاودرفرهنگرودبهشمارمیکاربردکم واهگـا ازجملـهنی

.دیافزایمهانمفهومِآدرکِنیشکلضبطوهمچنیهایبهدشوارکهاستیمسائل

ازیگـریدۀگونبهراادباهلذهنکهییهاشباهتبود؛غافلدیواهگا همنباینوشتاریهاازشباهت (3

کـهبـرمـتن،یحتـامصـحّشودیمامرباعثنیهاست.همگونهریآشناترازسااویکهبراشودیواههرهنمو م
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 کند.ا یبرابراسا برداشتخودازآ واههمفهومعبارتسد،ینویمقاتیتعل
یابهـامبرخـبساچهدارد،یکهباموضوعپژوهششباهتِموضوعیآثاراییدرمنابعجنبشتریدرنگِب (4

ترگرداند.راآسا ریتعبایواههکیحِیببردوگزارششکلصحنیعباراتراازب

؛کنـدعـدولآنهـاازیآسانبهدیخودباخبراست،نبایخطیهانسخهحازاعتبارمصحّیوقتآنکهیانیپاۀنکت

آورد.میشدهازآنهابهوجودمفهومارائهنیوهمچنراتیدرگزارشواهگا وتعبیاشتباهاتکارنیازیرا



 نوشت یپ
رشآمدههمهمینگزاBکهدرنسخۀحالیدر؛دارد«مردراصفراکرد»Cاندکهتنهانسخۀهاآوردهبدلدرنسخه .1

 (.81حضرتخالد:ی)نسخۀخطاست

کردىمىچهحسینمنصورگفتابراهیمخواّصرا»:آمدهاستهمهرسالۀقشیریاینتعبیرباهمینمفهومدر .2

گفتعمربگکاشتى.نهادممىراستخویشتنرابرآ ؛درتوک لماندهبودم:گفتا؟بریدىمىهاکهاندرینسفرهاوبیابا 

 (.1361:249،یری)قش»باطناندرآبادا کرد 
زیرادرمتنعربىبدینگونهاست:نسیج؛خویشۀوبایدچنینباشد:درزمان«مب»و«اصل»چنیناستدر» .3

 (.43:هما )«وحدهفىوقته
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